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غنی زاده " زلــغ"ناھيد   
   ٢٠١۴  جولای١٧ ـنيا ـويرج

   
 
 

  !خيره يادت ب  
 مھتاب  فانوس چارده شبۀوھا از گلدانھای سنگی کنار جاده صعود مينمود عطر شببو

 جھيده و روی ۀ بسته،پشت شيشه ھای دريچ  که از،بود من یتنھائ سايۀ پاسدار

  .سنگفرش جاده نقش بسته بود

 ھای عنکبوت پيمان ھمزيستی داشت، گشودم را که مدتھا با تارپنجره پريشان دلھره وبا 

    .نگاھم به کاوش رد گامھا پرداختم ضعيف نور با و

 با لمس ھای سيمی سبک از لای شاخه ھای درختان کنار جاده ا چون فنرکشرشر برگھ

  .ميپريدھای ملايم نسيم نفس

، ئی روی شاخچۀ استواری نشسته بودنگاه معما  با چشمان راکد وستری رنگجغدی خاک

  . بودش قلبم را ميکاويد و شاھد سراسيمگی وجود و پراگندگی افکارمگوئی با ناخنھای سفت

ھای چرکين  دوباره چوکات، گمانھای اندوھناک نجواھای تلخ وارستمتی که ازبعد از لحظا

  در زاويۀ به سختی بستم و قفل زنگ زده اش را وازی ساختم وپنجره را با احتياط باھم مُ 

  .، تا با فال دلفريبی اندک بياسايمخموش اتاق پناه بردم

 سايۀ کمرنگش بودی ميرفت وقامت کوچک شمع به انجام رسيده با ارتعاتش پيھم رو به نا

  .پديد ميگشتاز ترکيبھای الوانی قالين نا

 ثانيه  از خميازۀ، ديگرن حافظ که آرامش افزای روانم بوداشتياق ورق برگشتاندن ديوا

گزينه  يدم و سائساعتی چند روی ميله ھای قفس افکارم سر. دردم کام ميگرفتھای پر

 خاطره ھا نصب  تا روی ديوار،ھنم را در کليشه ھای خيالی قاب کردمھای ملال افزای ذ

  .سازم
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 مجدداً  ،ت لبالب بودم زمانھای ھجران زيستن و تاريخچۀ به روشھنوز از ميل آگاھی

گر  بار دنحيف  وتان خستهبا دس ھمت قوت بخشيدم و  وبا سعینيرويم را م گامھای ک

  .خوشه چين فروغ ستارگان گردم تا از گلدان تاريک شب، ،پنجره را گشودم

 چشمان فروغ گمشده ام ی جھيد واکرانه ھای تاريک آسمان برق فروزنده  ناگھان در

از من خطوط تاريک لحظه ھا را  تر، که تنھای را روی فرش جاده حس نمودعبور گامھائ

  .تا به مرز روشن مراد رسد، ميشمرد 

  شب وارستی؛خته شده ام را از دار تو بودی که قلب آوي! آری

  وصلت شاديھايم رساندی؛ فراز بهتو بودی که از دخمه ھای ظلمت آگين تنھائی 

چشمان آلوده به اشکم را سراغت کشاندی و بار دگر  ھا پيچ جاده  تو بودی که در خم و

  .گفتن را روی لبانم جاری ساختی" خيره يادت ب"  زمزمۀ ناپديد شدی و

  تا دير نشده روی شانه ھای رامش که،ر کنیکاش در چشم بيدار روزگارانم ظھو ای

  .حلاوت خوابھايم را دريابم آفرينت سر بنھم و

  
 

 

  

 )٢٠١۴ جولای ١۵  ــزادهغنی  "غزل" ناھيد(


